
مالخر تبعه خارجی باند گوشی قاپ های خشن را هدایت می کرد
سجادپور- یک مالخر تبعه خارجی که اعضای باند سه 
نفره گوشی قاپی را به زورگیری های خشن ترغیب می 
کرد، با تلاش گسترده نیروهای کلانتری میرزا کوچک 
خان مشهد درحالی دستگیر شد که اعضای این باند راز 
سرقت های زیادی را فاش کردند.به گزارش اختصاصی 
خراسان، در پی افزایش گوشی قاپی در مناطق شمال و 
شمال شرقی مشهد، گروه ویژه ای از نیروهای تجسس با 
فرماندهی مستقیم سرهنگ علی عبدی )رئیس کلانتری 

میرزا کوچک خان( به تجزیه و تحلیل اطلاعاتی در مناطق 
جغرافیایی وقوع جرایم پرداختند و به سرنخ هایی رسیدند 
که نشان می داد یک باند حرفه ای فعالیت های مجرمانه 

خود را در مناطق گلشهر و طبرسی آغاز کرده اند.
اطلاعاتی  شاخه  چند  در  تجسس  نیروهای  بنابراین 
و عملیاتی، ریشه یابی گوشی قاپی های مذکور را در 
دستور کار قرار دادند و با کسب دستورات محرمانه ای 
از قاضی یوسفی )دادیـــار ناحیه 4 دادســـرای عمومی 
عمل  وارد  مشهد(  انقلاب  و 
ــان با حمایت های  شدند. آن
شدند  موفق  قضایی،  قاطع 
ســه عضو بــانــد گــوشــی قاپی 
ــن های  ــی ــی دورب ــررس ــا ب را ب
ترافیکی شناسایی کنند و زیر 
چتر اطلاعاتی بگیرند. طولی 
نکشید که اعضای این باند در 

محاصره قرار گرفتند و در چند عملیات غافلگیرانه به 
دام افتادند.در بازرسی از گوشی قاپ ها، یک تیغه کارد 
به همراه پنجه بکس کشف و ضبط شد. متهمان که به 
کلانتری انتقال یافته بودند، در حالی به سرقت های 
متعدد در مناطق مختلف شهر اعتراف کردند که مدعی 
بودند با تشویق و ترغیب یک جوان تبعه خارجی اقدام به 
گوشی قاپی می کنند و گوشی های سرقتی را نیز به بهای 
اندکی به وی می فروشند اما از محل اختفایش اطلاعی 
ندارند چرا که او فقط به صورت تلفنی با آن ها در ارتباط 
است.به گزارش روزنامه خراسان، ساعتی بعد افسران 
ورزیده دایره تجسس با راهنمایی های رئیس کلانتری، 
به شیوه های پلیسی متوسل شدند و برای فروش گوشی 
سرقتی با مالخر افغانستانی قرار ملاقات گذاشتند. در 
همین حال مالخر مذکور از لانه خود بیرون آمد و بر سر 
قرار صوری با ماموران پوششی حاضر شد. او که تصور نمی 
کرد وارد معامله با پلیس شده است، در یک اقدام ضربتی 

به دام افتاد و حلقه های قانون بر دستانش خودنمایی کرد. 
دقایقی بعد و با دستور مقام قضایی، مخفیگاه این مالخر 
حرفه ای در خیابان طبرسی مورد بازرسی قرار گرفت که 
در نتیجه 38 دستگاه گوشی سرقتی به همراه 12 عدد 
گارد گوشی های سرقتی دیگری کشف شد که به آن سوی 
مرز انتقال یافته بود. بررسی های بیشتر برای دستگیری 
دیگر عوامل مرتبط با این باند با نظارت مستقیم سرهنگ 

عبدی ادامه دارد.

ســـیـــدخـــلـــیـــل 
سجادپور-  زورگیران 

مخوفی که با خنجرهای 
خون آلود، در بولوار توس 

مــشــهــد وحـــشـــت آفــریــنــی 
مــی کــردنــد درحــالــی بــا کمک 

شهروندان دستگیر شدند که دختر 
5 ساله ای قدرت تکلم خود را از دست 

داد و صورت جوانی با خنجر وحشت 
شکافته شد.

ــزارش اختصاصی روزنــامــه  خراسان،  به گ
ماجرای وحشت آفرینی زورگیران مخوف از 
دقایق اولیه بامداد روز گذشته زمانی آغاز شد که 
مال باختگانی هراسان و وحشت زده با پلیس 
110 تماس می گرفتند و از وقــوع زورگیری 
در خیابان های توس 73، 70، 72 و... خبر 
می دادند.با افزایش تماس ها در مدت زمانی 
کوتاه، بلافاصله سرهنگ حسین دهقان پور 
)فرمانده انتظامی مشهد( که در حال بررسی 
گزارش های وقوع جرایم بود، دستورات ویژه 
ای را برای پیگیری سریع زورگیری های مذکور 
صادر کرد. در حالی که برخی از مال باختگان 
برای تشکیل پرونده زورگیری وارد کلانتری 
شده بودند، نیروهای گشت نامحسوس نیز 
با هدایت مستقیم سرگرد آزادواری )رئیس 
کلانتری معراج( به طــرف محل هــای وقوع 
جرم حرکت کردند اما زورگیران مخوف که 
خنجرهای ترسناکی نیز در دست داشتند، 
بی محابا به سمت رهگذران هجوم می بردند 
تا اموال و گوشی های تلفن آنان را به سرقت 

ببرند. در این میان ناگهان مرد جوانی که دختر 
بچه 5 ساله ای را در آغوش داشت وارد خیابان 
امام رضا)ع( در بولوار توس شد تا به منزلش 
برود ولی در یک لحظه در محاصره دزدان 
خطرناک قرار گرفت. یکی از زورگیران در 
تاریکی شب، خنجر را زیر گلوی دخترک 
گذاشت و خطاب به پدر وی گفت: اگر 
گوشی و کیف را ندهی، گلوی دخترت 
را می شکافم! مرد جوان از شدت ترس 
بر خــود می لرزید و دختر 5 ساله که 

ــش بــنــد  ــ ــان ــ زب
آمده بود، فقط 
ــا چــشــمــانــی  ــ ب
ــردن  وحــشــت زده گ
ــدرش را محکم می  پ
فریادهای  با  فشرد. 
دلــخــراش مــرد جوان 
برخی از رهگذران و 
افــرادی که درون یک 
مرکز بازی های رایانه 
ای بــودنــد، بــه درون 
ــه دویـــدنـــد و با  ــوچ ک
صحنه  ایــن  مشاهده 
تلخ، به یاری دخترک 
و مرد جوان شتافتند 
اما هنگامی که جوان 

حــدود 30 ساله به زورگــیــران خشن رسید، 
ناگهان تیغه خنجر بالا رفت و به صورت کلنگی 
بر چهره شهروند فرود آمد به گونه ای که چهره 

وی شکافت و خون از صورتش فواره زد.

گزارش خراسان حاکی است، در این هنگام دیگر 
شهروندان وظیفه شناس اما خشمگین به سمت 
زورگیران هجوم آوردند و یکی از آن ها را زیر مشت 
و لگد گرفتند ولی همدست او با خنجر خون آلود 

گریخته بود.
هنوز دقایقی از ماجرای وحشت آفرینی دزدان 
ــود کــه نیروهای گشت به  ب مخوف نگذشته 
سرپرستی ستوان رهنما از راه رسیدند و موفق 
شدند سارق جوان را از زیر دست و پای مردم 
بیرون بکشند و حلقه های قانون را بر دستان وی 

گره بزنند. این درحالی بود که طعمه زورگیران 
اشک ریزان فریاد می زد! زبان دخترم بند آمده! 

او حرف نمی زند! و...
براساس گــزارش خراسان، طولی نکشید که 

امدادگران اورژانس هم به یاری مجروحان آمدند 
و مرد صــورت زخمی را به بیمارستان انتقال 
دادند و مادر دختر 5 ساله نیز او را به درمانگاهی 
در همان نزدیکی رساند اما نیروهای گشت 
خودرویی کلانتری معراج که می دانستند اگر 
عملیات را با انتقال متهم دستگیر شده به مقر 
انتظامی ناتمام بگذارند، دستگیری همدست 
فراری وی با مشکل مواجه می شود، در همان 
تاریکی شب در حالی به جست وجو در اطراف 
محل درگیری ادامه دادند که یکی از شهروندان 
ــاری پلیس آمــد و  ــاره به ی دوبـ
محدوده اختفای متهم فراری 

را به افسران گشت نشان داد.
در این هنگام توجه نیروهای 
انتظامی به خـــودروی وانت 
نیسانی جلب شد که در همان 
ــود.  ــده ب ــارک شـ ــ نــزدیــکــی پ
یکی از ماموران به قسمت بار 
خـــودرو رفــت و ناگهان خود 
را روی جــوانــی انــداخــت که 
ــش به کنار  ــورت درازکـ به ص
دیواره فلزی خودرو چسبیده 
بود. او دستبندهای فولادین 
را درحالی بر دستان زورگیر 
ــه خنجر خــون  ــراری زد ک ــ ف

آلودی را در دست می فشرد.
ــان، هنوز  ــراس ــه  خ ــام بــراســاس گـــزارش روزن
عملیات نیروهای گشت در محل وقوع زورگیری 
های خشن به پایان نرسیده بود که یکی از مال 
باختگان با پیکری زخمی به ماموران مراجعه 

کرد و از سرقت گوشی تلفن خود توسط متهمان 
دستگیر شده خبر داد و در ادامه نیز دو شهروند 
دیگر که همان شب طعمه این دزدان مخوف شده 
بودند، آن ها را شناسایی کردند. بدین ترتیب 
با انتقال دو زورگیر 16 و 18 ساله به کلانتری، 
بازجویی های تخصصی از آنان زیر نظر سرگرد 
قنبری )رئیس دایره تجسس کلانتری معراج( 
آغاز شد. در همین حال تعداد شاکیانی که در 
همان مراحل اولیه بازجویی، زورگیران وحشت 

آفرین را شناسایی کردند به 9 نفر رسید.
ادامه گزارش اختصاصی خراسان حاکی است، 
»علیرضا- ج« )زورگیر تبعه افغانستان( با اعتراف 
صریح به زورگیری های شبانه گفت: بیستم تیر 
به همراه دوستانم بساط مشروب خوری پهن 
کردیم و پس از مصرف مشروبات الکلی، به 
اتفاق ابراهیم )همدست 16 ساله متهم( تصمیم 
گرفتیم تا از مردم زورگیری کنیم. ابتدا دو گوشی 
تلفن را در همان بولوار توس از رهگذران با تهدید 
خنجر زورگیری کردیم که نمی دانم آن گوشی 
ها را چه کردیم! ولی به خاطر دارم که یک نفر 
از مردم از ما گرفت و من با مشاهده هجوم مردم 
برای کمک به یکی از طعمه ها، فرار کردم و درون 
نیسان آبی مخفی شدم ولی ماموران کلانتری 
مرا پیدا کردند و خنجر خون آلودم را نیز گرفتند! 
بنابر گزارش روزنامه خراسان، تحقیقات بیشتر 
ــرای کشف زوایـــای پنهان مــاجــرای وحشت  ب
آفرینی زورگــیــران با خنجرهای خون آلــود با 
صدور دستورات ویژه ای از سوی قاضی خدابنده 
ــوی(  ــان مرکز خــراســان رض ــت )مــعــاون دادس

همچنان ادامه دارد.
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در امتداد تاریکی

ریشه در مرداب! 

هیچ مادری دوست ندارد رنگ غم در چهره فرزندش 
ببیند اما دختر 20 ساله من که زنی مطلقه است، 
در مسیر خلاف گام برمی دارد و به راحتی فریب 
مردان هوسران در پارتی های شبانه را می خورد به 

طوری که...
ــزارش خــراســان، زن 40 ساله که با شکایت  به گ
دخترش به کلانتری طبرسی شمالی مشهد احضار 
شده بود، در حالی که بیان می کرد نمی دانم چرا 
سرنوشت من این گونه رقم خورده است، به مشاور 
و مددکار اجتماعی کلانتری گفت: 5 ساله بودم که 
مادرم از دنیا رفت و از آن روز به بعد سیاهی و تاریکی 
بر زندگی ما چیره شد. آن زمان پدرم به خاطر این که 
نمی توانست از یک دختر کوچک نگهداری کند با زن 
دیگری ازدواج کرد ولی من به جای آن که سرپناهی 
بیابم آواره خانه های نزدیکانم شدم چرا که نامادری 
ام حاضر نشد از من نگهداری کند. خلاصه روزی در 
خانه عمه بودم، یک روز دیگر کنار مادربزرگم زندگی 
می کردم و یک روز هم به منزل عمویم می رفتم تا این 
که بالاخره در 13 سالگی پای سفره عقد نشستم. 
عمویم مرا به مردی شوهر داد که 15 سال از من 
بزرگ تر بود. آن روز همه فامیل خوشحال بودند که 
من سروسامان گرفته ام و سربار دیگران نیستم اما 
من هیچ گونه آگاهی از زندگی مشترک نداشتم. 
هنوز یک سال از مراسم عقدکنان نگذشته بود که 
فهمیدم »کریم« به موادمخدر اعتیاد دارد اما من 
چاره ای جز سکوت نداشتم و نمی توانستم در این باره 
حرفی بزنم یا اعتراضی بکنم، پس با همین شرایط 
ساختم. در حالی که صاحب سه دختر زیبا شده بودم 
و دیگر حتی نمی توانستم به طلاق هم فکر کنم چرا 
که دوست نداشتم دخترانم نیز مانند من آواره منازل 
مردم شوند ، کریم به مصرف شیشه و کریستال روی 
آورده بود و هر روز دچار توهم می شد و در همان حال 
با چاقو به من حمله می کرد. یک بار چاقویی به شکمم 
زد که دو هفته در بیمارستان بستری شدم. بعد از آن 
هم با تهمت های ناروایش زندگی را برایم زجرآور 
کرد. با وجود این باز هم طلاق نگرفتم اما روزی که 
فهمیدم با یک زن معتاد ارتباط دارد و به من خیانت 
می کند، دیگر طاقت نیاوردم و از او جدا شدم. از 
آن روز به بعد در خانه های مــردم کار می کــردم تا 
شکم دخترانم را سیر کنم. مدتی بعد از این ماجرا 
با »جهان« آشنا شدم .او مردی متاهل بود و با چرب 
زبانی مرا برای ازدواج راضی کرد چرا که مدعی بود 
از دخترانم مانند فرزندان خودش حمایت می کند. 
در آن روزها دختر بزرگم 9 ساله بود و من با وعده و 
وعیدهای پوشالی جهان به عقد موقت او درآمدم. 
اما او به هیچ کدام از وعده هایش عمل نکرد و از همان 
روز اول با فرزندان من مشکل داشت ولی متاسفانه 
من بــاردار شده بودم و باید این مشکل را حل می 
کردم، به همین دلیل دخترانم را به بهزیستی سپردم 
و چند سال بعد نیز جهان آن ها را به اجبار عروس کرد. 
خلاصه با ازدواج آخرین دخترم از جهان هم طلاق 
گرفتم و به عقد موقت مرد دیگری درآمدم. با آن که 
دختر بزرگم زندگی آرامی دارد اما متاسفانه دختر 
دیگرم »حمیرا« نتوانست با شوهرش زندگی کند و 
از او طلاق گرفت. حمیرا دختر دومم بود و هیچ وقت 
به نصیحت هایم گوش نمی داد. خلاصه او در 17 
سالگی دوباره نزد من بازگشت و من هم همه تلاشم 
را می کردم تا سرنوشت او مانند من رنگ سیاهی به 
خود نگیرد ولی حمیرا دختری مغرور وخودرأی  است 
به طوری که هیچ گاه به نصیحت های من اهمیتی 
نمی دهد و هرکاری را که خودش دوست دارد بدون 
تامل انجام می دهد. او هر شب به پارتی های مختلط 
شبانه دوستانش می رود و در کنار آن ها موادمخدر 
مصرف می کند و مشروبات الکلی می نوشد. اکنون 
نیز متوجه شده ام با مردی متاهل ارتباط دارد که 
20 سال از خودش بزرگ تر است و من خوب می 
دانم آن مرد فقط به قصد هوسرانی دخترم را اغفال 
کرده است چرا که خودم سختی های زیادی کشیده 
ام و با این گونه حیله گری ها که ریشه در مرداب دارد 
به خوبی آشنا هستم ولی دخترم حاضر نیست از 
گذشته من عبرت بگیرد. من نمی خواهم دخترم نیز 
به سرنوشت تلخ من دچار شود. وقتی به او اعتراض 
می کنم که با چه کسی بیرون می رود یا چرا دیر به 
خانه بازمی گردد به چشمانم خیره می شود و مرا 
زن بدبختی می خواند که نتوانسته است راه درست 
زندگی را پیدا کند! او می گوید من هرکاری بخواهم 
انجام می دهم و تو هم نمی توانی مقابلم بایستی و... .
در همین حال حمیرا، زن 20 ساله نیز که در اتاق 
مشاور حضور داشت به کارشناس اجتماعی کلانتری 
طبرسی شمالی گفت: من از همان دوران کودکی 
سختی های زیادی را تحمل کرده ام؛ اعتیاد پدرم، 
در به دری، سرزنش های ناپدری، خودکشی، طلاق، 
بی پولی و خیلی چیزهای دیگری که هیچ کس نمی 
تواند در این سن و سال آن ها را تجربه کند ولی اکنون 
که با »رسول« آشنا شده ام، نمی خواهم او را از دست 
بدهم چرا که فکر می کنم در کنار او به همه خواسته 
ها و آرزوهایم می رسم.در این هنگام مشاور کلانتری 
با دستور سرگرد جــواد یعقوبی )رئیس کلانتری 
طبرسی شمالی( با رسول تماس گرفت و او را به 
کلانتری دعوت کرد اما بررسی های کارشناس و 
مددکار اجتماعی مشخص کرد، نه تنها حمیرا تنها 
زنی نیست که با وی ارتباط دارد بلکه رسول فقط 
به قصد سوء استفاده وارد زندگی این زن 20 ساله 

شده است و... .
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

صورت مردی شکافته شد، زبان دختر 5 ساله بند آمد

 وحشت آفرینی زورگیران 
با خنجرهای خون آلود! 

اختصاصی خراسان

 کلاهبرداری میلیاردی 
با هک حساب های بانکی

توکلی-اعضای یک گروه هک کننده حساب 
500 میلیاردی  ــت  ــرداش بــا ب ــای بانکی  ه

شناسایی شدند و به چنگال قانون افتادند.
فرمانده انتظامی شهرستان انــار در تشریح 
این خبر توضیح داد: کارشناسان پلیس فتای 
این شهرستان با اقدامات تخصصی، یک باند 
هک حساب های بانکی را شناسایی کردند و 
در همان مراحل اولیه موفق به مسدودسازی 
حساب های مرتبط به آن ها و بازگشت بیش 
از سه میلیارد و 300 میلیون ریــال وجــه از 
نژاد  خلیلی  شدند.سرهنگ  حساب ها  ایــن 
ادامــه داد: با اقدامات تخصصی و رصدهای 
اطلاعاتی نیروهای پلیس، شش عضو این باند 
در تبریز شناسایی شدند و این پرونده که در 
انار تشکیل شده بود برای دستگیری آنان به 
استان آذربایجان شرقی ارجاع شد. وی گفت: 
در بازجویی های بعدی مشخص شد این افراد با 
تشکیل درگاه های بانکی جعلی ابتدا به حساب 
مختلف  پیامک های  طریق  از  افــراد  بانکی 
اعم از ابلاغیه قوه قضاییه، واریز یارانه، برنده 
شدن در قرعه کشی های کذایی و دیگر موارد 
فریبنده دسترسی می یافتند و برای برداشت 

از حسابشان اقدام می کردند.
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